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 چکیده
د   جایگاه ویژهشوند،  نما که گاه بهالیل نیز خوانده می عقلاي مجانین یا فرزانگان دیوانه در برخـی از  . اي در ادبیات عرفـانی دارنـ

اقوال و احوال حکیمانه و در عین حال رازآلود این شوریدگان با ظرافت خاصـی در قالـب حکایـات عامیانـه بیـان       ،مثنويحکایات 
خـلاف ظـاهر    اي الهـی، دادن حکمت و معرفت عمیق این دسـته از اولی ـ  هاي پرمعنا، در پی نشان مولانا با آوردن تمثیل. است شده

وي شناخت این نوع دیوانگان از دیوانگان معمولی را مسـتلزم   .استههاي عمیق شخصیت آن وار آنان و تبیین لایه غیرعادي و دیوانه
مثنـوي  ویژه در دفتـر دوم    به ،حال و مقام این شوریدگان و اطوار جنون معنوي آنها. داند نوعی بصیرت باطنی و فراست معنوي می

اي از حریّـت   قلب عارفان و نشـانه  يمولوي جنون مافوق عقل این دیوانگان را نمادي از إماتۀ نفس و إحیا. بیان شده است، معنوي
، ضـمن توصـیف دقیـق خصوصـیات و مراتـب      »آن بزرگی که خود را دیوانه سـاخته بـود  «وي در حکایت . داند و آزادگی آنان می

ان    ۀنمایی ظاهري آنان را گاه بهان دانسته و جنون یا جنون را داراي مقام ولایتنما، آنها  معنوي این عارفانِ دیوانه  بـراي ستر حـال آنـ
 .داند اي براي اعتراض در برابر ارباب قدرت از طریق نفی عظمت جباران عصر می وارد نشدن در نظام قدرت و نیز وسیله
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 سیـرم از فــرهنـگی و فـرزانــگی
 هرچه غیر شورش و دیوانگی است

 است یاندرین ره دوري و بیگانگــ
 آن زنجیــر را هین بنـه بــر پایــم
 تـدبیـــر را ي کـه بـریــدم سلسله

 )مثنوي معنوي(



 مقدمه
 -نمایی از جمله موضوعاتی است کـه از زوایـاي گونـاگون و در ابعـاد مختلـف فقهـی       و دیوانه موضوع دیوانگی

شـناختی قابـل بررسـی و     شـناختی و روان  حقوقی، کلامی، ادبی، سیاسی و اجتماعی، عرفـانی و فلسـفی، جامعـه   
از روزگاران کهـن تـا بـه امـروز، بـه ایـن مسـأله توجـه         نویسندگان و اندیشمندان مختلف جهان . پژوهش است

وفـات  (نیشـابوري   اثر ابوالقاسـم  عقلاءالمجانینکتاب  بارهنخستین و تنها اثر مستقل در کشور ما در این . اند داشته
هـا و علـل    خاستگاهگوناگون و تحلیل مفهوم جنون و اقسام و معانی زبان عربی است که به تعریف و  به )ق 406

 .پردازد می... مانند اویس قرنی، بهلول، سعدون، سمنون و» عقلاءالمجانین«آن و نیز معرفی تعداد زیادي از طایفۀ 
دربارة ارتباط جنون بـا   فایدروسو  ایون هاي سالهردر  ونان باستان،یترین فیلسوف  افلاطون به عنوان برجسته

تمناّي روح انسان براي بازگشت به عالم قدُس و مشاهدة زیبایی مطلق در آن عالم و نیز ارتبـاط جنـون بـا الهـام     
پـرداز عرفـان    تـرین نظریـه   عربی به عنوان بـزرگ  ابن. )1238: 3، ج 1380افلاطون ( پردازي کرده است شاعرانه نظریه

 و ظرائـف احـوال ایـن طایفـه آورده اسـت      الحـق  مجـانین   را پیرامون بهالیل یـا   مطالبی فتوحات مکیهاسلامی در 
 اي چون دن عطاّر گرفته تا شوالیۀ دیوانه در دنیاي ادبیات و هنر نیز از دیوانگان الهی. )101ـ78: 2، ج 1975عربی  ابن(

برجسـته، خـود را نمایـان     وانتس نام او را جاودانه ساخته، دیوانگی و جنون به عنوان موضـوعی  کیشوت که سر
اسـت؛ اهمیـت فراوانـی کـه نقاشـان       هشـد امروزه دیوانگی در غرب موضوع فلسـفه و ادبیـات و هنـر    . سازد می
، همچنین تلاش فیلسوفانی همچون میشل فوکـو، و  )56: 1385دوسـیوري  ( اند لیست براي دیوانگی قائل شدهآررسو

، نشـان از اهمیـت موضـوع    )289: 1371گلُـدمن  ( انـد  رار دادهمنتقدانی چون گلُدمن که آن را موضوع کار خویش ق
 .جنون در دنیاي جدید دارد

 
 دیوانگان الهی در تصوف و ادب صوفیانه

، »بهالیـل «، »عقـلاي مجـانین  « .انـد  هاي گونـاگونی خوانـده شـده    دیوانگان الهی در عرفان و ادبیات عرفانی، به نام
، »شـوریده «ماننـد  هـایی   عطّـار، آنهـا را بـا نـام    . هـاي آنهاسـت   از جمله نام» مجذوبان«، »مغلوبان«، »الحق مجانین  «
همدانی این طایفه را به دلیـل غلبـۀ حـال     تالقضا عین  . است خوانده» مجنونِ معنی«و» بیدل« ،»آشفته«، »سرگشته«

و آنهـا را  اسـت  نامیده » دیوانگان جمال معشوق«و » الحق مجانین    «، »ضعفاءالطریقه«، »مغلوبان و متحیران«بر آنان، 
به اعتبـار نـام    فتوحات مکیهعربی در  ابن. )354ـ352: 3، ج 34: 1، ج 1373القضات  عین( داند سالکان راه نامسلوك می

گـاه از  نامـد و   مـی ) صـفتان  بهلـول ( »بهالیـل «و دیوانگـان الهـی را   ) صـفتی  بهلول( »بهللََه«، جنون الهی را »بهلول«
ن ( کند استفاده می» االله الرجّال من اهل«و » عقلاءالمجانین«، »اصحاب عقول بلاعقول«عناوینی مانند  ، 1975عربـی   ابـ

آنـان نکـات عمیـق و    » جنـونِ الهـیِ  «نمایـان و معنـاي    دیوانـه  ةاول عرفـانی، دربـار   در منابع دست. )101ـ78: 2ج 
عربـی،   ابن فتوحات مکیهمنور،  محمدبن اسرارالتوّحید ماننددر چندین اثر مهم عرفانی . است ارزشمندي بیان شده



همـدانی و آثـار منظـوم عطـّار، اقـوال و       تالقضـا  عین يها نامههجویري،  المحجوب کشفسنایی، الحقیقه  ۀحدیق
 ـ  ترین و غنی مهم. است احوال آنان بیان شده هـاي   ارة ایـن طایفـه، مثنـوي   ترین اثر در ادبیات عرفانی فارسـی درب

 .اوست ۀنام مصیبتعرفانی عطاّر نیشابوري به ویژه 
 اسـت  تلّقـی شـده  »قافلـه مجـذوبان  «نزد صـوفیه از پیشـگامان   » المجانین عقلاء«نام  وانگان الهی بهیگروهی از د

هـاي   آن را با اندیشهتوان  است که می نوع دیگري از این جنون نیز،جنون تعمدي این طایفه. )39: 1369کوب  زرین(
از مشاهیر دیوانگـان الهـی در تـاریخ    . )187: 1، ج 1375غنی ( در خراسان مرتبط دانست» ملامتیه«ویژه  هقلندریه و ب

از عقـلاي مجـانین معـروف و     ، محمد معشـوق طوسـی  )62: 1978نیشابوري ( توان اُویس قرنی تصوف اسلامی می
که مـاجراي   لقمان سرخسی ،)94ـ 56: 1372و پورجوادي  66ـ65: 1367منور  بنمحمد: به .ك.ر(معاصر ابوسعیدابوالخیر 

از عارفـان بـزرگ قـرن     ر شـبلی ـوبک ــاب ،)25 ـ ـ 24: 1367محمدبن منور (آمده است  اسرارالتوحیددیوانه شدنش در 
: بـه . ك.ر(چهارم که به دلیل کثرت غلبات وجد و عشق شدید الهی، از طبقۀ دیوانگان الهی محسوب شـده اسـت   

ار نیشـابوري  ـطـ؛ ع197 ـ 190: 1380ري ـویـ؛ هج 50: 1944ی ـوسـ؛ سراج ط146و  86: 1367؛ قشیري 53: 4، ج 1366غزّالی 
: 1978نیشـابوري  (ابوعلی معتـوه و علیـان    سعدون مجنون، بهلول، ،)39: 1362؛ خواجه عبداالله انصاري 554ـ 536: 1374

 .اقوال عرفانی و مقام شامخ نزد اهل معرفت هستند را نام برد که داراي احوال و )76ـ41
به عنوان اثري ارزشمند و مهـم در ادبیـات عرفـانی کـه در نـوع       )ق 672متوفی(الدین بلخی  مولانا جلال مثنوي

رود، با رویکردي کاملاً صوفیانه به بیان احـوال دیوانگـان    شمار می المعارف عرفان و تصوف اسلامی به ةریخود دا
هـاي مشـهور    ، معمـولاً مـأخوذ از روایـات عامیانـه و داسـتان     مثنـوي حکایات ایـن دیوانگـان در    .پردازد الهی می

، در چنـد  مثنوي معنـوي مولانا در دفتر دوم  .)317: 1، ج1373کوب  زرین( گویان معابر در روزگاران کهن است قصه
هـاي پرمعنـا و تفسـیري مبسـوط      خصوصیات و مراتب معنوي دیوانگان الهی را همراه با تمثیل درپی، پیحکایت 

اي از  جویی آنان براي تأدیـب نفـس و نشـانه    جنون آگاهانۀ این دیوانگان را وسیلۀ ملامت يو. شرح نموده است
از عقل جزئـیِ دورانـدیش،    ساختن ذهن توجه به جنونِ مافوق عقل و تأکید بر رها. داند آزادگی و رندي آنان می
 موجب بیان اطوار و مراتب جنـون الهـی در ایـن اثـر ارزشـمند شـده       مثنوي،هاي اساسی  به عنوان یکی از آموزه

 ـ    این ،از دیدگاه مولانا. است واسـطۀ تجلّـی و    هگونه جنون معنوي، حاکی از ربودگی و مغلوبیـت مجـانین الهـی ب
 ـ میلانا دیوانگان الهی را داراي مقام ولایت مو. اشراق نور الهی بر قلب و جان آنهاست ا نظـر بـه حـدیث    داند و ب

که حقیقـت حـال آنهـا نـزد خلـق       رواز آن  ،)256: 4، ج 1366غزّالی ( »أولیائی تَحت قبابی لا یعرِفُهم غَیري«قدسی
ــاعرانه     ــري ش ــزتّ را در تعبی ــابِ ع ــتوران قب ــت، آن مس ــی اس ــی«مخف ــاهان ب ــان ش ــی» نش ــد م ــوي( خوان  مول

 .)1393ـ1375/2/1389
 

 جنون الهی در مثنوي



مـداواي   يدر توصیف آن ولی الهی و طبیب روحانی که بـرا  مثنوياز دفتر اول  در داستان پادشاه و کنیزكمولانا 
بـه تـدبیر و دسـتور آن     -محاي امور و مقاصد فناپـذیر اسـت  اکه نماد  -» کشته شدن زرگر«بیماري پادشاه آمده ،

بـه ظـاهر   تنهـا  خطاب به آنان کـه   است و حضرت خضر در دریا مقایسه کرده» کشتی شکستن«حکیم الهی را با 
و حـاکی از  زرگـر، خـون   ظـاهر خـون   : گویـد  خبرند، می رفتار و گفتار اولیاء الهی نظر دارند و از حقیقت آن بی

هر کار آن ولـی  ، ظاگونه به همین. است) شکوفایی و طراوت حیات حقیقی(اما باطنش گل سرخ  ،خشونت است
اما او در حقیقت از فرط غناي خرد باطنی، مست عقـل شـده اسـت و     رسد، و طبیب الهی نیز دیوانگی به نظر می

 :دیوانه شمرد هاي ظاهربین، نباید او را به خاطر ناسازگاري صورت رفتارش با منطق انسان
ــت    ــتی را شکس ــر کش ــر در بح َــر خض  ــ گ  ر هســتصــد درســتی در شکســت خضْ
ـــر   ـــور و هنـــ ــا همــه ن ــم موســی ب  شــد از آن محجــوب، تــو بــی پــر مپـــــر  وه

 مســت عقلســت او،تــو مجنــونش مخــوان  اســت تــو خــونش مخــوان ســرخ آن گــلِ
 ))238ـ 1/236/همان(

همـان عـارف    ،آیـد  کـه در کسـوت مجـانین درمـی    » مسـت عقـل  «بنا بر شـرح فروزانفـر، منظـور مولانـا از     
دانـد کـه    دوم بیت اخیر را توصیف حال مجذوبان و شـوریدگان الهـی یـا بهالیـل مـی      وي مصرع. نماست دیوانه

ولی سراپا هـوش و ادراکنـد و بـه سـبب انصـراف از خلـق و امـور         ،شوند ظاهر دیوانه و فاقد شعور تصور می به
 )123: 1تا، ج فروزانفر، بی( .پندارند نظر آنان را ابله و دیوانه می دنیوي، مردم کوتاه

که سخن دربارة قطعیت ظهور سرائرِ احوال آدمیـان در روز   )2926ـ2925 بیت( جاي دیگري از دفتر اولدر 
از وقوع قیامـت بـر    پیشاست، مولانا آن ولی کامل الهی را که در مقام باغبان بوستانِ هستی، ) قیامت(عرض اکبر

نما از نظـر مولانـا،    این انسان ابله. خواند می) نما ابله( » ابله«شراف و احاطۀ کامل دارد، ااحوال باطنی سعدا و اشقیا 
ق و علّت غایی آفرینش و مقصود اصلی تکـوین عـالم اسـت کـه تمـامی      یهستی و جامعِ جمیع حقا به منزلۀ کُلّ

و  1209: 3تـا، ج   فروزانفر، بـی ( ق و مراتب وجودي در او مندرج است و بقیۀ موجودات طفیل هستی او هستندیحقا
نما به سایر موجودات هستی ماننـد نسـبت نـور     در مقام تشبیه، نسبت این انسان کاملِ ابله. )856: 1 ، ج1378زمـانی  

 :شود مینور است که نورشان در پرتو فروغ ماه ناپدید  ستارگان کم بهماه 
 هـــر ستــاره بــر فلـــک جــزو مــه اسـت       اسـت  اسـت او ابلـه   کـس  خود جهان آن یـک 

 )1375/1/2926مولوي (
را بـه عنـوان   ) نمـا  ابله(» ابله«، شخصیت »ههلِ الجنَّه البلَْأکثرَُ أ«با اشاره به حدیث مثنوي مولانا در دفتر چهارم 

خـودي گردیـده و در    کند که از شهود جمال وجلال حق مستغرق در جهان حِیـرت و بـی   واله ترسیم می یعارف
کـردن عقـل    عارف عاشقی است کـه بـا رهـا   » ابله«این نگرش، در . برد سکر و نشاط ناشی از فقر و فنا به سر می

بلاهت او به معناي میراندن عقل و تدبیري است که بـا تبعیـت   . است حسابگرِ جزئی، به بهشت رستگاري رسیده
دانـد و   اراده و عقل مستقل مـی  شخص عاقل معمولاً خود را داراي قدرت و .به دنبال حل مسائل است» دلیل«از 



هاي عقلِ استدلالیِ خود است و کمتـر بـه جهـانِ درون     صدد تغییر فضاي بیرون از خود با حسابگريهمواره در 
ل آنهـا     -قیخویش و تغییر آن از طریق پـذیرش حقـا   چنـین عقلـی انسـان را آسـوده     . توجـه دارد  -و نـه تحمـ

رِ . شود میگذارد و همین حس استقلالِ کاذب موجب رنج وي  نمی مـدعی در مـذبحِ    ایـن عقـلِ   اما همین که سـ
گوید بـا کنـار    مولانا می. شود مینائل ) رضا(» جمیلاً ما رأیت الاّ«رضا بریده شود، آدمی به مقام بلاهت یعنی مقامِ 

. بایست از تبعیت ولی الهی که عقلِ کُل است، بهره جسـت  گذاشتن چنین عقلی، به جاي تبعیت از دلیلِ عقل، می
گـردد؛ بنـابراین    مـی » تبعیـت از دلیـل  «بـه جـاي   » تبعیت از ولی«جایگزین شدن ورود در جهان بلاهت موجب 

أکثَرُ أهـلِ  «در همین معناست که مطابق حدیث.بلاهت در اینجا یعنی گریختن از عقلی که مانع چنین تبعیتی شود
خـود در ارادة آن ولـی    دهنـد؛ آنـان بـا فنـاي عقـل      خبران تشکیل می بیشتر اهل بهشت را ابلهان و بی» هبلْالجنَّه الْ

 .خرامند مخفی گردیده، و در آرامش و رستگاري حقیقی می» جنّت جنون«آفرین، در مطلقِ عقل
آمـدن بیمـاري تکبـر در     از نظر مولانا زیرکی و دانایی در امور دنیوي باعث فریفتگی و غرور انسـان و پدیـد  

مولانـا  . شـود  مـی به عنوان نقطۀ مقابل آن، موجب صحت جان و بقاي صفاي باطن آدمی » ابلهی«و  شود میآدمی 
گـی، بلکـه    گی و لوده دهد که ابلهیِ مورد نظر وي نه به معناي آمیختگی شخصیت انسان با مسخره خود تذکر می

. ة جمـال و جـلال الهـی اسـت    و وصول به حد اعلاي ولهَ و حیرت از مشـاهد » مسخَّر و مقهور شدن«به معناي 
کر و دهشـت زنـان مصـري از مشـاهدة جمـال         گونه مغلوبیت و ربودگی عارفان دیوانه مولانا این نما را ماننـد سـ

 :داند می) ع(یوسف
ــی   ــع م ــن ، تَب ــه ک ـــش ابل ــپس خوی ــس  رو س  رســـتگی زیـــن ابلهــــی یابــــی و بـ

ــه الَبلـــه، اي پســـــــر ــه   اکثـــر اهـــلُ الجنَّـ ــن گفت ــر ای ـــر   به ـــاد بشـ ــت استــ  س
ــت    ــادانگیز توس ــر و ب ــون کب ــی چ  ابلهــــــی شــــو تـــا بمانـــد دل درســـت زیرک

 ــ  ســه م ــو ب ــه ک ــی ن  ـــــوستابلهـــی کـــو والـــه و حیـــران ه گی دوتوســتخرَْابله
ـــت  ـــانِ دســ ـــانند آن زنــــ ــر ابلهـــ ـــذُر    بـ ــف نـُـ ــه وز رخ یوسـ ــف ابلـ  از کـ
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بایست در حضرت عشق قربانی کرد چرا که اصـل عقـول در حقیقـت از سـوي      عقل را می ،مولانا طبق تعلیم

فرستادنِ آگاهانۀ عقـل جزئـی بـه سـمت     . کند که به همان سو فرستاده شود معشوق است و ادبِ عشق اقتضا می
اش ظهور حیـرت و   جهکردن هر معرفتی در پیشگاه او، یعنی ورود در ساحت فقر و فنا که نتی آفرین و قربانی عقل

جهـانِ  «؛ شـود  مـی یـا بـه دو جهـان تقسـیم     » دو سر«در عرفان مولانا جهان هستی به . سکر در جان عارف است
خواهنـد   عقول حقیقی، متوجه و متعلّق به جهان بالاست و همواره می. »جهان فرودین«و ) جهان معنوي(» فرازین

، قـوس صـعود را درنوردیـده، در آن سـو بـه اصـل خـود        )فناذبح عقل و وصول به مقام فقر و (از طریق معراج 
صاحبان این عقول حقیقی پس از رسیدن به مقصد، در حیرت و سکر خود به جهانی از سرّ و معنـا  . رجعت کنند

حقیقـت مظهـر تـام    در نـد، امـا   دار  خودي این دسته از افراد با آنکه در ظاهر بلاهت و حالت بی. شوند تبدیل می



د زیرا حاصل و نمـود روح و  شو رها می» رنجِ فکرت«روح از  ،»آن سو«با ورود عارف به جهانِ . اند»اباولوالالب«
انسانی که با در هـم شکسـتن جـاه    . است )نشاط و طرب و شُکوُه( عقل در آن ساحت برین، گل و باغ و شکوفه

رسد که جماد و  یی از معرفت میو جلال ظاهري در عالم جنون و حیرت الهی قدم گذاشته، به آنچنان مرتبۀ والا
خوردگان و احمقـان واقعـی از نظـر مولانـا      اما فریب. کنند نبات و درخت و دشت با وي اسرار الهی را بازگو می

کـه معشـوق درآن سـو از     اند، درحالی آنانند که به جهان فرودین دل بسته و عقل خود را در این سو زندانی کرده
خبـر و ابلـه واقعـی کسـی      پس بـی . دردند خبر و بی ز بییا نسبت به این هجران و فراق نآنها جدا مانده و البته آنه

کند که با عقل و ارادة مستقل خود حیات و ذات و فعـل   احساس می آفرین، است که بریده از جهان معشوقِ عقل
 :داردو صفتی جداگانه 

ــدر عشــق دوســت  عقــل را قربــان ــاري از آنســوي  عقــل کــن ان  اســت کوســت هــا ب
ـــول  عقــل ه معشوقسـت،      مانده ایـن  هــا آن ســو فرســتاده عقـــــــ  گـول  سـو کـه نـ

ـــود   ایــن عقلــت رود زیــن ســر ازحیــرت گــر ـــلی شـ ــت ســر و عقـ ــر موی ــر س  ه
ـــاغ   ــر دم ــرت ب ــجِ فک ــو رن ــت آن س ــاغ    نیس ــت و ب ـــد دش ــل روی ــاغ و عق ــه دم  ک
ــه بشــنوي     ــت از دشــت نکت ــوي دش ــت روي     س ـــود نخل ـــی ش ــاغ آیـ ــوي ب  س
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 نمایی ذوالنون مصري در مثنوي  حکایت دیوانه
آمدن دوستان به تیمارستان جهت پرسش ذوالنون مصـري رحمـه   « عنوان  باحکایت مفصلی  مثنـوي در دفتر دوم 

شوریدگی این عـارف  آمیز آمده که ضمن بیان راز  نمایی ذوالنوّن مصري و احوال جنون مربوط به جنون» االله علیه 
احیـاي  «و » إماتـۀ نفـس  «بزرگ، مولانا جنون اولیاء الهی را جنونی اختیاري و آگاهانـه دانسـته و آن را نمـادي از    

 ـ  پیشمولانا . داند عارف می» قلب طـور عـام، و    هاز ورود به اصل حکایت، براي تبیین ماهیت جنونِ اولیاء الهـی ب
طور خاص، ابیاتی را به عنوان و پـیش درآمـد حکایـت     هذوالنون بروشن ساختن ذهن مخاطب با نوع شوریدگی 

گریـزي   گـري و سـلامت   توان با روح ملامـت  حالی و جنون مطرح شده در این ابیات را می سراید که شوریده می
و بـه تعبیـر خـود    » سرمایۀ فقـر «گریزي براي عارف  جویی و سلامت از نظر مولانا این نوع ملامت. مرتبط دانست

سپردن ننگ و نام و درهم شکستن جاه و مقام و یـافتن جـانِ بـاقی     فنا که در حقیقت به است» برگی رگ بیب«وي 
ردیف با جنون و مرگ ننگ و نام است، آنچه موجب خـوف دیگـران اسـت، باعـث      گونه فنا که هم در این. است

 لـی مایـه قـوت قلـب بـط     ؛ همچون دریا که موجب ترس مرغ خانگی وشود میحال  امنیت خاطر عارف شوریده
 :است) مرغابی(

ـــرا  ــر تـــ ـــت مـ ـــر ســلامـ ـــت اي ملامتگـ ــی الْ  اي سلام ــوي واه ـــو ت ــريجـ ع 
ا آتـش     ا جانِ من کوره ۀ آتـش اسـت       سـت  ا خـوش سـت بـ  کوره را ایـن بـس کــه خانـ

 هر کـه او زیـن کـور باشـد ،کـوره نیسـت       سوزیدنیســـت همچـــو کـــوره عشـــق را



ــرگ بــی ـــد   چــون بــرگ شـــدبرگــی تـــرا  ب ـــرگ ش ـــی و م ـــی یافتـ ـــانِ باقـ  جـ
ــت    ــزودن گرف ــادي اف ــم ش ــرا غ ــون ت ـــت   چ ــل و سوســن گرفـ ــت گ  روضــۀ جان
ــت     ــنِ تسُ ــران ، آن ام ــوف دیگ ـچ خ ــه، سســت  آنـ  بــط قــوي از بحــر و مــرغ خان
ـــب   بـــاز دیوانـــه شـــــدم مـــن اي طبیـــــب ــن اي حبی ـــدم م ـــی شــ ــاز سودای  ب

ـــون   ذوفنُـــــون هـــاي سلســـلۀ تـــــو حلقـــه ـــد دیگــر جنـ  هــر یکــی حلقــه دهـ
ِــت   داد ـــی دیگرسـ ـــه فنونــ ــر حلقــ  ـ هـ ــ ـــر دم جنون ـــرا ه ــس مـ ــت یپ  دیگرس

ـــل   ایــن شــد مثــل پــس فنــون باشــد جنــون، ـــرِ اَج ـــن می ـــرِ ایـ  خاصــه در زنجیــ
ـــد    ــت بنـــ ــوانگی بگسسـ ــان دیـ ـــند   آنچنـ ـــدم دهـــ ــان پنـ ــه دیوانگ ـــه هم  کـ
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جـویی   این ابیات که توصیف جنون و شوریدگیِ ناشی از فناي فعلی و فناي صفاتی عارف و ناظر بـه ملامـت  

اي براي حکایت جنون ذوالنون مصري است؛جنونی که موجب امنیت و آزادي درونـی شـخص و    اوست، مقدمه
مولانـا  . شـود  مـی ها  ها و سرزنش خریدن ملامت جان اندیشِ ملتزم به رسوم و در نتیجه به رهایی از عقل مصلحت

چرا که این نوع جنون باعث نوشدن جهانِ باطن شـخصِ شـوریده و موجـب     ،خواند می» جنون نو«این جنون را 
شـوریدگی ذوالنـون آنچنـان    . شـود  مـی پیدایش حیات طیبه و نشاط معنوي و سرزندگی سرمدي در باطنِ عارف 

البته مولانـا تقریبـاً   . همۀ اهل دل حتی افلاکیان و مافوق افلاکیان شده است شدید و سوزناك است که باعث تأثر
کند که شباهت ظاهر ایـن شـوریدگان الهـی بـه دیوانگـان معمـولی نبایـد         در همان صدر حکایت خاطرنشان می

تنهـا هـر    نـه  ،بنـابراین . آنها غیر از دیوانگان معمولی و دیوانگان معمولی غیـر از آنهاسـت  . موجب اشتباه ما شود
 حتـی دیوانگی و جنونی، قابل قیاس با شوریدگی و جنون اولیـاي الهـی نیسـت، بلکـه شـور و حـال مبتـدیان و        

 : نیز نباید با احوالات این دسته از اولیاء مقایسه شود  ندارند،مترسمان و مدعیان که ذاتاً چنین کمالی 
ـــی   ایــن چنــین ذالنـــون مصــري را فتـــــاد    ــور و جنونـ ــدرو شـ ــزاد کانـ ــو بـ  نـ
ـــوق فلــک   ــا فـ ــدان شــد کــه ت ــی شــور چن ــا را نمـــک   مـ  رســـید از وي جگرهـ

ـــدانِ پــــاك پهلــــــويِِ خـاك  خـود اي شـوره   منـه تـو شـورِ     هین  شـــــور خداونـ
 )1388ـ 1375/2/1386مولوي (

ایـن  » شـورِ «بنـدي بـه رسـومِ ظـاهر و ملاحظـۀ مصـالح ،تحمـلِ         عامۀخلق به دلیل پاي شود میمولانا یادآور 
باعـث شکسـتن قواعـد و هنجارهـاي      بیشـتر نما  زیرا شوریدگی این خردمندانِ دیوانه. را ندارند» خداوندانِ پاك«

از . شود میکار در جامعه  گرا و محافظه هاي افراد مصلحت و ظاهرنمایی  مآبی کاذب و نیز تهدید و تخریب مقدس
ه باد رفـتن ریـشِ تقـدس و تظـاهر برخـی      همین روست که آتش جنونِ عارفانی چون ذوالنون و شبلی موجب ب

ستیزي، عامۀ مردم و در رأس آنها اربـاب   این هنجارشکنی و عرف. شود میاهل ظاهر و نفی عظمت صوري آنان 
 :به همین سبب تنگناي رسوم جامعه مجالی براي  شور و شیدایی آنان نیست. کند قدرت را ناراحت می

ـــود   ـــون او نبــــ ــاب جنــ ــق را تـ ــش ا خلـ ــی آتــ ــان مــ ـــود و ریشهاشــ  ربـــ
ــک در ریـــش عـــوام آتـــش فتــــاد ـــاد     چونـ ــدانی نهــ ــه زنـ ــدش بـ ــد کردنـ  بنـ
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از نظر اکثریت جامعه آنان افرادي غیرعادي و چه بسا در ردیف دیوانگان معمولی یا کسـانی کـه مشاعرشـان    
آنهـا   ،عبارت دیگـر  به .جامعه غیرعادي هستنداما باید توجه داشت که آنها براي خرد رسمی . مختل شده، هستند

اي  نمایی آنها در واقع اعتـراض گسـتاخانه   خرد نظري، جنوناز نظر اما  ،اند شده در جامعه عملیِ پذیرفته فاقد خرد
خرد آنان با خـرد رسـمی   . در جامعه است) فکري -سیاسی –دینی  –اخلاقی –فرهنگی(بر نظامات پذیرفته شده 

کـه مـردم آنهـا را دیوانـه      گونـه  همـان  شود میدو خرد موجب  این تخالفمناسازگاري و . استجامعه ناسازگار 
گمان رفتار مغایر با خرد رسـمی از سـوي ایـن دانایـان بـراي       بی. خوانند، آنان نیز افراد جامعه را دیوانه بدانند می

در روي خـرد رسـمی و تقلیـديِ     در کالبد بیمار جامعه است؛ باري ایـن افـراد، آگاهانـه رو   » شوك«ایجاد نوعی 
 ،بـار هـم کـه شـده     دانند دست کم در خلوت اندیشۀ خود براي یـک  ایستند تا آنان که خود را عاقل می جامعه می

 .اصول پذیرفته شده نزد خود را با صداقت و صراحت  بازنگري و نقد کنند
نماهـا بـوده و    صـیت ایـن دیوانـه   لازمـۀ شخ  یادشـده  سـتیزيِ  هنجارشکنی و قانون کهاست  بر این باورمولانا 

آیند، امـا اسـبِ جنـون آنهـا را      هاي آنان به تنگ می گویی و آشفته  خویی اگرچه مردم از آشفته. ناپذیر است اجتناب
 :توان با لگام عقل و مصلحت مهار و رام ساخت نمی

ــی    نیســـت امکـــان واکشـــیدن ایـــن لــــگام ــگ م ــن ره تن ــه زی ـــام  گرچ ـــد ع  آین
 )1375/2/1391مولوي (

خواهنـد ایـن    آنهـا نمـی   .دهند؛ قواعد و قوانین صوري جامعه براي آنها اهمیتی ندارد آنها به راه خود ادامه می
زیرا این قوانین براي آنها بسـی مبتـذل و مزخـرف و آمیختـه بـا نـادانی و گمراهـی         ،قواعد را بشناسند و بپذیرند

خـرد   ةیعنی خروج از دایر» ربودن ریشِ عوام«نماها به دلیل  ن دیوانهگوید رفتار و گفتار آتشین ای مولانا می. است
هـایی کـه خـرد تقلیـدي      هايِ فرهنگ حاکم و نیز مغایرت با عـادت  گرفتن خط قرمز و ممنوعیت جمعی و نادیده

روانـۀ زنـدان    ،بـین  مصـلحت  حکـم رنـدانِ   کند، جرم تلقی و افرادي چون ذوالنون مصـري بـه   جامعه تجویز می
و بـدون آنکـه مقـام     شـود  مـی همواره از سوي عامـۀ خلـق تهدیـد    » نشان شاهانِ بی«جان این  ،بنابراین. شوند می

خلق کـور اسـت     چشم معرفت عامۀ. گیرند حقیقی آنها درك شود، مورد اهانت و ملامت و آزار و اذیت قرار می
مت باطنی این اولیـاء مسـتور مقتضـی    و عظ» سلطنت معنوي«فهم  .این شوریدگان نیز ناپیداست» نشانِ شاهی«و 

نظـر  ه ب. درك شود ناشحقیقت حال نوعی فراست معنوي و بصیرت ویژه است تا با گذر از ظاهر شخصیت آنان،
ا ولایـت و   . همان مقام ولایـت در عرفـان باشـد   » نشان شاهانِ بی«این » سلطنت معنويِ«رسد مراد مولانا از  می امـ

اهـل معنـا آن را   تنهـا  و  ردبراي همـه عمومیـت نـدا    –ی صفت رحیمیت خداهمچون تجلّ –تصرّف معنوي آنها 
که حکم و سلطنت ظاهري در دسـت   آري زمانی .برند ابند و بدین سبب آنها در غربت و گمنامی به سر میی درمی

 :هانِ معنوي در گوشۀ زندان جاي دارندبین باشد، شا رندانِ مصلحت
ــه خــوف جــان   ــن شــاهان ز عام ــده ای  ـ  دی ــ ـــاهان ب ــد و ش ــرهُ کورن ــین گُ  نشــان یک
ــود    ـــدان ب ــف رن ــدر ک ــم ان ــک حک ـــود  چون ـــدان بـ ــون در زنـــ ـــرم ذالنـ  لاجـــ



 )1393ـ1375/2/1392مولوي (
نما در میان اغیار، همچون گوهري گرانمایـه در دسـت اطفـال ناآگـاه اسـت کـه        وجود ارزشمند فرزانۀ دیوانه

حتی این تمثیل را نیز براي بیان شُکوه بـاطنی آن شـاه عظـیمِ دانـایی نارسـا      مولانا . دانند ارزش حقیقی آن را نمی
طـرزي   بـه بلکه دریاي پرگهري اسـت کـه    ،نه همچون گوهري نهفته در دریا ،وجود او ،وي باورزیرا به  ،داند می

خویشـتن  تر از ظاهر اوست؛ او خورشیدي است که  است؛ باطن وي بسی عظیم انگیز در قطره پنهان شده شگفت
 .داناینم حقیقی خود را براي اهل معرفت آرام آرام می ةاما چهر ،نماید را ذره می

ـــم   رود شــــاه عظیــــــــم کســــواره مــــیی ــین در یتیــ ــلان چنــ ــف طفــ  در کــ
رــا  د ــه؟ دریـ ــره  يچـ ـــان در قطـ ــدر ذره   اي نهــ ـــی انـــ ـــی مخفــــ  اي آفتابـــــ

ــدك روي انـــدك و آفتــــابی خــــویش را ذره نمـــــــــود    را برگشـــود خـــود انـ
 )1396ـ 2/1394/همان(

 ـ   .شود میاز نظر مولانا تمامی ذرات عالم در وجود آن ولیِّ کامل محو و فانی   ۀوجود او شرابی اسـت کـه مای
که همین سرمستی و جنـون ناشـی از انجـذاب و     و شگفت این شود میآمیز باطن کائنات  سرمستی وخرابی جنون

 :شود می) شدن و نظم و تعادل عالم هستی سامان به(هشیاري فناي کائنات در او موجب صحو و 
ـــد  ـــو شــ ـــۀ ذرات در وي محــ  عـالم از وي مسـت گشـت و صحــو شـد      جـملــ

 )2/1397/همان(
اي معرفـت بـدو    این بحر ذخاّر و خورشید قهار در میان اغیار آنچنان غریب و ناشناخته است که نـه تنهـا ذره  

زمانی که حکم و قضا در دست رندان و غـداران ، و کـار   . رود بلکه بیم شکنجه و قتل او نیز می شود میحاصل ن
به دست نادانان و فضاي جامعه از یک سو مملو از نیرنـگ و فریـبِ اربـاب قـدرت و از سـوي دیگـر نـادانی و        

انبیـاء الهـی در خـون     رود و سفاهت تودة مردم باشد، سر اولیاي الهی همچون منصور حـلاج بـر بـالاي دار مـی    
اي  آلود، با بالا گرفتن موجِ خشونت و سرکوب، جنون براي ولـی الهـی پـرده    ط رنجیدر این شرا. غلتند خویش می

 .که خود را از دیدة اغیار و از گزند آنها مستور و محفوظ نگه دارد شود می
ــود   ــداري بـ ــت غـ ــم در دسـ ــون قلـ ــود     چـ ــر داري بـ ــور بـ ــان منصـ ــی گمـ  بـ

ــفیهان   ــون س ــار چ ــن ک ــت ای ــا و راس ـــلُتُقْلازم آمــــــد ی کی ـــَْبِنْاَالْ ونَـــــ  ایـــــــ
 )1399ـ1375/2/1398مولوي (

داند که در میان قوم گمراه خـود بـدون آنکـه مقـام      نما را چون حال پیامبران الهی می مولانا حال عرفاي دیوانه
از جهـل قـوم خـود    ) ع(کـه حضـرت عیسـی    همچنان. شان درك شود، در معرض ایذاء افراد نادان هستند حقیقی

در قلب و جان برادران » گرگ حسد«کردن  به سبب لانه) ع(و حضرت یوسف. )1404ـ2/1400/همان( دشمصلوب 
گویا قاعده براین بوده است که همواره بندگان خـالص خـدا و اولیـاي پـاك     . خود، دچار مکر و آزار آنان گردید

که طلاي خـالص و زرگـر    گونه همان. در معرض رنج و امتحان و بلا باشندق بیشتر از همگان یالهی در میان خلا
ایـن رسـم   «شـیمل   گفتـۀ بـه   .کردار بیش از طلاي ناخالص و زرگر متقلّب در معرض فتنه و خطـر اسـت   راست



خاطر همین رنج و بـلا، اهـل کمـال همیشـه      هب. )293: 1375شیمل (» معشوق الهی است که عاشقان خود را بیازارد
نظران و رشک آنها مخفی نگه داشته و در حجاب جنون، ناشـناخته و غریـب    باطن خود را از چشم کوته یوسف

 :مانند می
ـــر   ــالص را و زرگــ ـــطررا زرِّ خـ  شتــــــریباشـــــد از قلـّــابِ خائــــــن بـ خــــ

ـد  وســفان از رشــک زشــتان مخفــی    ی ــی   انـ ــش م ـــوبان در آت ـــدو خـ ــز ع ــد ک  زین
ــر  ی ــفان از مک ـــه وس ـد اخـــوان در چ  دهنــد وســف بــه گرگــان مــییکــز حســد  انـ

 )1406ـ 1375/2/1404مولوي (
 نمایی عامدانه ذوالنوّن آگاهی مریدان از دیوانه

قاصـد کـرده   ] بلکـه [ فهم کردنِ مریدان که ذاالنون دیوانـه نشـده اسـت،   «نوان با عمولانا در قسمت دوم حکایت 
نمایی قاصدانۀ وي، تقریباً با تکـرار بخشـی از مقاصـد و     با اشاره به آگاه شدن اطرافیان و مریدان از دیوانه ،»است

 :کند نمایی ذوالنون را در سه جنبه  تبیین می ملاحظات ابیات پیشین، دیوانه
ن پنـاه بـرده، نیـز از    ذوالنون از شرِّ عامۀ خلق و ایذاء و آزار آنان، عمداً به خلوتخانـۀ جنـو  : جنبۀ اجتماعی )1

بین، و از داشتن چنین عقلی و اینکه وي را نیز بدین معنا عاقل بنامنـد،   فریب مصلحت نمایان عوام ننگ عقلِ عاقل
 :با کرده و خود را دیوانه ساخته استا

ــــدر خـــــانه شــــد ـــــه شــــد     او ز او ز شـــر عامـــه انـ  ننـــگ عـــاقلان دیوانـ
 )1375/2/1433مولوي (

اندیش که همتش مصروف تیمارِ بدن و امـور مـادي    او براي پاك شدن از عقل جزئی عافیت: اخلاقیجنبۀ ) 2
نامـد   مـی » پرسـت  عقلِ کُنـد تـَن  «عقل، صرف عقل معاش است که مولانا آن را نوع این  .ده استشاست، دیوانه 

در مقابل سرعت جنون قـرار   نگري همراه با درنگ است که کُندبودن در اینجا همان تأمل حسابگرانه یا مصلحت(
احساس کبـر و غـرور و    مانند(نفسانی  هايتطهیر عقلِ آلوده به هوا براياي  جنون براي ذوالنوّن وسیله .)گیرد می

 :و تنبیه آن است...)  انانیت و یا توجه به لذایذ نفس و 
ــن  ــه پرســـت او ز عـــــارِ عقـــــل کُنـــد تـَ ــه شــده  قاصــدا رفت  ســت اســت و دیوان

 )2/1434/همان(
است؛ به فنا سپردن ننـگ  » ذبحِ گاوِ نفس«واسطۀ  هحقیقت جنونِ عارفانه، احیاء قلب و جان ب: جنبۀ عرفانی) 3

و نام  و درگذشتن از ارادت مریدان و پروايِ از دست دادنِ چیزي را نداشتن، نشان روشنی از ظهـور مقـام فقـر    
ی معنوي در شخصیت عارف بـه صـورت جنـون نمـودار     این رهای. در وجود عارف و قربانی شدن نفس اوست

ر آگـاهی و     اگرچه عارف در ابتداي این مقام به حال خویش استشعار دارد و کـاري کـه مـی   . شود می کنـد از سـ
نهایت استغراق وي در حالت فنا سبب از بین رفـتن هـر گونـه معرفـت از جملـه تـرس و       در انتخاب است، اما 

وي بـه  » جنـون «اي بـراي   نمایی آگاهانۀ عـارف مقدمـه   ترتیب جنون بدین .اوست در) نسبت به هر چیزي(نگرانی
در حـالتی از جنـون و    در همـین معناسـت کـه ذوالنـون مصـري     . معناي فناي کامل و سـکر ناشـی از آن اسـت   



طلبـد تـا    شدن گاوِ نفس را از یاران خود مـی  داد، کشته سر می» اُقتلُونی«گونه که منصور حلاج آواز  آن خودي، بی
راهـی  . )1446ـ1375/2/1441مولوي ( زنده و هشیار گردد ،در وجودش» هستی رازدان«و » روح خَفی«با کُشتن آن، 

نفی جاه و مقـام صـوري اسـت     راهدرهم شکستن بت نفس از  ،کند که مولانا در اینجا براي إماته نفس معرفی می
 قـرآن در » اسـرائیلی  زنـده شـدن مقتـول بنـی    «به داستان  وي با اشاره. نمایی است که حاصل آن دیوانگی و دیوانه

با نمادین سـاختن عناصـر ایـن داسـتان، زنـده شـدن        )، باب بیست و یکـم عهد عتیقسفر تثنیه : قس/  145: 1 سوره بقره(
د اي از دمِ گاوِ ذبح شده براي معرفی قاتلینش را تمثیلی براي بیان مقصـود خـو   ضربه واسطۀ هاسرائیلی ب مقتولِ بنی

از جملـه   –رسد، به تمامیِ اسرار  به می، به حیات طی»زخم جنون«واسطۀ  هوقتی جان انسان نیز ب: گوید می ،ساخته
 ـ معرفت می - )744: 1365نیکلسون (اند  قاتل یا قاتلان دیوصفت خود که همان امیال و اهواء نفسانی د تـا جـایی   یاب

است که مس وجـود او  » کیمیاي جنون«در حقیقت این  .کندتواند بهشت و دوزخ را با چشم جان مشاهده  که می
 :است را تبدیل به زر کرده

ــده شـــد کشـــته ز زخـــم دم گــــــاو  همچـــو مـــس، از کیمیـــا شـــد زرِّ ســـاو زنـ
ــرار را   ــت اسـ ــت و بگفـ ــته برجسـ ـــون   کشـ ــرة خـ ــود آن زمـ ـــوار را وانمـ  خــ

ــق    ... ــرط طری ــت از ش ــتن هس ــاو کش ــان      گ ــش ج ــم دم ــود از زخ ــا ش ـــقت  مفی
  ــویش را ز ــس خ ــاو نف ـــر بکــش گ ــش   وتـ ــده و بهـ ــی زنـ ــود روحِ خفَـ ــا شـ  تـ

 )1446ـ1375/2/1438مولوي (
گویـد   توانند به کسرصنمِ نفس وي یا قتل گاو نفس وي کمک کنند؟ اینکه او مـی  اما یاران ذوالنون چگونه می

تـا هسـتیِ    بکوبید بر سر و پشتم )مذبوح دمِ گاو(بخش از مرگ نفس  جسم مرا محکم ببندید و با شلاقی اطمینان
نفیِ عظمـت و تخفیـف    راهبایست از  زنده شود، چنین استمدادي می -»منِ کاذب«خُرد شدن  اهر از -حقیقی من

نسـبت  و  دنن ـبایست از برملا کردن راز وي حـذر ک  یاران ذوالنون می ،بنابراین. گیرد صورت یهرگونه جاه و مقام
بلکه ادب باطنی مریدان مقتضی آن است که او را در این مقـام   نمایند،ادب ظاهري را نبه وي مراعات هیچ گونه 

به حال خود رها کنند و از انکار دیوانگی وي و یادآوري فراست و عقل و حکمت او یا تلاش براي بازگردانـدن  
کننـد کـه    اهري، ادعا مـی اما یاران او به بهانۀ عیادت، ضمن اظهار ادب و محبت ظ. اش بپرهیزند وي به حال قبلی

پـس وي را دعـوت بـه افشـاي حقیقـت      . نمایی وي اسـت  صدق و اهلیت آنها زمینۀ مناسبی براي بیان راز دیوانه
بـودن محبـت    الضمیر افراد، از خامی و سطحی که به حکم آگاه بودنش از مافی -ذوالنون. کنند حالش نزد خود می

آسا آنان را فحش و ناسزا گفته، به سویشان سـنگ و   با حالتی جنونبا شنیدن آن سخنان  -و ادب آنها باخبر است
بـا  و د ه ـد مـی ذوالنون سـري تکـان   . گذارند آن مدعیان دوستی، همه از ترس پا به فرار می. کند چوب پرتاب می

وي  ( گریزنـد  لاف زدن یـاران مـرا بنگریـد کـه چگونـه از رنـج ضـربۀ سـنگ و چـوبی مـی          : گویـد  خنده می مولـ
در بیان مقصود  کوب زرین. دشو بدینسان باطنِ ادب و دوستی آنها با این گریختن آشکار می. )1460ـ1375/2/1448

که نشان دوستیِ حقیقی و در حقیقت مغز و جـوهر آن، تحمـل رنـج و محنـت      شود مییادآور باره مولانا در این 



ه در میان آتشِ بلا، خلوص و پایداري دوست حقیقی همچون زر خالص است ک. )51: 1، ج1373کوب  زرین( است
آمیز ذوالنون و اشـارات حکیمانـۀ وي بیـانگر آن اسـت کـه       حرکت جنون طبق بیان مولانا،. دهد خود را نشان می

بر ادبِ ظاهر، ادب ِ باطن نیز داشته و هرگونه رنج و بلایی از سوي محبـوب   افزونمحب باید نسبت به محبوب 
همـین شـوریدگی    ،که از سوي معشوق نصیب خـود ذوالنـون شـده    ییکی از این بلاهاجان بخرد و شاید ی را به

 :خواهد به هیچ قیمتی آن را از دست بدهد خود اوست که نمی
ــتی آن را چــو پوســت  دوسـت؟  ،کی گران گیـرد ز رنـجِ دوسـت    ــج مغــز  و دوس  رن

ــ ــی   هن ــد سرخَوش ـــی ش ــانِ دوستـــ ــت   نش ــت و محنـ ــلا و آفـ  کشـــــــی در بـ
 اســـت زرِّ خــالص در دل آتـــش خــوش   اســت همچــون زر بــلا چــون آتــش دوســت

 )1461ـ1375/2/1459مولوي (
 ،غزالــی احیــاءالعلوم ،الاولیــاء ةتــذکربایــد یــادآور شــد کــه ایــن داســتان در ســایر منــابع تصــوف، از جملــه  

فروزانفـر  (دربارة جنون شبلی نقل شـده اسـت   ) 50(ابونصر سراج  اللّمع و قشیریه رسالۀ ،هجویري المحجوب کشف
و چون  قصد مولانـا از بیـان حکایـت توصـیف حقیقـت حـال عرفـاي         )312: 1، ج1373کوب  ؛ نیز زرین184: 1376
براي وي اهمیتی ندارد که این جنـونِ عرفـانی مربـوط     رونماست، به شخص و نام توجهی نکرده و از این  دیوانه

ري ـوی ــ؛ هج 50: 1944ی ـ؛ سراج طوس ـ146و  86: 1367؛ قشیري    53: 4، ج1366غزّالی : به. ك.ر( است یا ذوالنونبه شبلی 
او بـه قهرمـان داسـتان خـود     . )39: 1362 انصـاري  ؛ خواجـه عبـداالله   536ــ   554: 1374ابوري ـ؛ عطار نیش190ـ197: 1380

نگـرد تـا بـا توصـیف      یک شخصیت عرفانی و الهی مینه به عنوان یک شخصیت تاریخی که به عنوان ) ذوالنون(
 .ف عرفانی را به طالبان حقیقت بازگو کندیاحوال وي ظرا

 
 بود آوردنِ بزرگی که خود را دیوانه ساخته حیلت در سخن حکایت به

» آوردنِ سـائل آن بـزرگ را کـه خـود را دیوانـه سـاخته بـود        حیلـت در سـخن   بـه «حکایـت   مثنويدر دفتر دوم 
بـه   آشـکارا  ،است که با آوردن چند حکایت فرعـی دیگـر در ضـمن آن    مثنويترین حکایت  ترین و مفصل اصلی

نماهـا اسـم و عنـوان خاصـی      اگر چـه ایـن دیوانـه   . پردازد نما می ف عارفانِ دیوانهیتوصیف احوال و اقوال و ظرا
مولانـا در ایـن   . نین الهـی دانسـت  توان نمونۀ کاملی از طبقـۀ مجـا   ندارند، اما شخصیت آنها در این حکایت را می

 :آورد به عنوان مقدمه میرا این ابیات  ،از ورود به اصل حکایت پیشحکایت 
ــدن    ــد ش ـــی بای ــل همـ ــرد جاه ــن خ  دســــت در دیوانگــــــی بایــــــــد زدن  زی

 ِــود ــی س ــی هرچــه بین ــز خــود زآن م ـــز    گری ــوان را بریـ ــوش و آب حیـ ــر نـ  زهـ
 ـ    ســــود و ســــرمایه بــــه مفلــــس وام ده تاید تـــــرا دشـــنام ده هــــر کــــه بسـ

ــاش     ـــوف ب ــايِ خ ـــذار و ج ــی بگ ــاموس ایمن ــاش و بگــذر از ن ــوا ب ــاش و رس  ف
ـــش را  ـــل دوراندیــــ ـــودم عقـــ ــویش را  بعـــد آزمـــ  ازیـــن دیوانـــه ســـازم خـ

 )2332ـ1375/2/2328مولوي (



طلـب   عقلِ دوراندیشِ حسـابگرِ منفعـت  ستاید،  می مولانا در این ابیات به همان اندازه که جنونِ مافوقِ عقل را
، »توجـه بـه سـود و زیـان    «مولانا ارکان اصلی عقـل تقلیـدي را   . کند را تقبیح می» عقل تقلیدي«یا به تعبیر مولانا 

داند کـه در   می» گداییِ ستایش و تأیید از دیگران«و » طلبی عافیت«،» کاري ریاکاري و محافظه«، »ترس از رسوایی«
گذار از چنین عقلی انسـان را بـه آزادي و    ،بدون تردید. است پرستی، خودپرستی نهفته حقیقتهمۀ آنها به جاي 

از حکایت اصـلی   پیش» نکاح کردن دلقک سید اجل با فاحشه«حکایت کوتاه . آرامشِ درونی نزدیک خواهد کرد
و » ترس و احتیاط«و » وسواس«هاي بیمارگونۀ مبتنی بر  ي است که مشغول حسابگري»عقلِ نگران«نیز در تقبیح 

 :اندوه ناشی از آن است
ـــل     ــید اجــ ــبی س ــک ش ــا دلق ــت ب  اي را خواســــتی تــــو ز عجــــل قحبــــه گف

ــی    ــاز م ــن را ب ــن ای ــا م ــت  ب ــت گف ــت   بایس ــت درسـ ــتور کردیمـ ــی مسـ ــا یکـ  تـ
ــه مســـتورِ صـــالح خواستــــم : گفـــت ــتم   نـُ ــن کاسـ ــم تـ ــتند و ز غـ ــه گشـ  قحبـ

 ببیــنم چـــون شــود ایــــن عاقبـــت   تــا   خواســـتم ایـــن قحبـــه را بـــی معرفـــت 
ــی     عقـــل را مـــن آزمـــــــودم هـــم بســـی  ــون را مغرس ــویم جن ــپس ج ــن س  زی

 )3337ـ2/3333/همان(
بخـش نخسـت    عقلـی مـورد نظـر شـاعر،     پس از ابیات مقدماتی و آشنایی ذهن شنونده با مفهوم عقـل و بـی  

. مشورت اسـت  برايکامل  يجوي خردمندو داستان، حکایت شخصی است که براي حل مشکل خود در جست
میـان کودکـان بـازي     در نمایی است که سـوار بـر نـی    که تنها عاقل شهر ما شخص مجنون شود میاما به او گفته 

ولـی الهـی   یـک  را  نمـا، او  مجنـون  سـوارِ  مولانا در بیان مقـام حقیقـی آن نـی    .)2340ـ1375/2/2338مولوي ( کند می
قـدري اسـت    رایی است سرشار از آتش جنـون و آسـمان   داند؛ صاحب خواند که صدهزاران اسرار غیبی را می می

قـدرت تصـرف در ارکـان کاینـات     : م اوسـت یکاینات تسل( مرکب و بارة او هستند ،المقام که اخترانِ آسمان رفیع
حقیقـت سـوار بـر همـۀ کائنـات       اما در ،است سوار بر نی اگرچه او در ظاهر همچون کودکان ،)واسطۀ ولایت هب

نما با نـیِ چـوبین و    سواري این دیوانه اسب. است ام رضا و فنا باعث استیلاي وي بر عالم کائنات شدهاست و مق
در اثـر  » حـال «اي از نشـاط درون و زیسـتن در    توان نشـانه  استغراق او در بازي با کودکان در این حکایت را می

امـا کرّوبیـان یعنـی     است، پنهان ساختهاو با اینکه خود را در دیوانگی . استیلاي طرب جنون بر جان وي دانست
: 1365نیکلسـون  ( گیرنـد  که وي تجسم عقل کلی اسـت، از او نـور و نیـرو مـی    از این نظر ترین فرشتگان،  والامقام

823(: 
ــمانْ اي صــــاحب راي اســـــت و آتشـــــپاره  ــاره  آســ ــر بــ ــت و اختــ  ي ا قدرســ

ــوانگی  فــــرِّ او کرّوبیــــان را جــــــان شــــــده ــدهاو دریــــن دیــ  پنهــــــان شــ
 )2342ـ1375/2/2341مولوي (

کـه در   گونـه  اما مولانا ضمن بیان احوال این انسان والا که ظاهرش مجنون ولی باطنش ولی الهی است، همـان 
میان دیوانگی معمولی و جنون عرفانی تفاوت نهـاد  باید دهد که  آغاز حکایت ذوالنوّن یادآور شده بود، هشدار می



اي اسـت   جنون براي این دسته از اولیاء الهـی پـرده  . دو گروه ما را گمراه کند شباهت ظاهري در این تنهاو نباید 
اند و از همین رو بازشناسی چهرة حقیقی آنـان دشـوار و نیازمنـد نـوعی بصـیرت       که خود را در آن پنهان ساخته

ابـد،  یبـاطن ایـن اشـخاص را در    اي نافذ است که با گـذر از ظـاهر،   مقتضی دیده ،گونه شناخت این. معنوي است
توانـد او   نمـی  ،زند میتنه وي  هوگرنه بدون این بصیرت و فراست، شخص همچون کوري است که با آنکه دزد ب

دركِ و     ددر هر صورت شناخت این اولیاي مستور کار هر کسی نیسـت و بای ـ . را شناسایی کند سـنخیتی بـین مـ
 :مدرك باشد

ــواه   سـاخت  از جنون خود را ولی چـون پـرده   ــی خ ــور ک ــر ورا اي ک ــناخت یم  ش
 زیــر هــر ســنگی یکــــــی ســرهنگ بــین  گـــر تـــرا بازســـت آن دیـــدة یـقیــــــن 

ــمی  ــیش آن چش ــت   پ ــاز و رهبرس ــه ب  هـــر گلیــــــمی را کلیـــــمی در برســـت ک
ــ ـ ــر ول ـــره کنــد    یم ــی شهـ ــم ول ـــا بهــــره کنــد  را ه  هـــر کــر ا او خواســت بـ

ــرد او را   ـــد از خـ ــس ندانـ ــناختکـ  ســاخت را دیوانــه او مــر خــویش چونــک شـ
 )2350ـ1375/2/2346مولوي (

شـناخت   بـراي سوار و بیان ضـرورت بصـیرت معنـوي     نماي نی پس از توصیف حالات و مقامات آن مجنون
مربوط به حملۀ سـگی بـر درویـش کـوري اسـت کـه       » بردن سگ بر کور گدا حمله«اولیاء مستور، حکایت فرعیِ

 ،گونه فهمی بـه مقـام او نـدارد    اما از آنجا که سگ هیچ. گدایی است، اما عارفی بلندمرتبه استگرچه در کسوت 
گشـاید و بـا    درویش از سر ضرورت زبان به ستایش سگ مـی . خواهد جامۀ وي را بدرد برَد و می بر او حمله می

دیـدة بـاطنی ایـن    . کنـد  می» گور شکارِ«متوجه » شکارِ کور«کند و او را از  ملاطفت، آن حیوان وحشی را رام می
امـا بـاطن وي    ،خلاف درویش که چشمانش از عالم ظاهر بسته شـده  ؛اما در عالم ظاهر بیناست ،سگ کور است

بـین   ،بنـابراین . تواند ببیند بیند، سگ نمی خواهد ببیند و آنچه درویش می بیند، درویش نمی آنچه سگ می. بیناست
در ایـن  » کـور بـودن درویـش   « .مد مگر آنکه یکی از طرفین ذاتـاً تغییـر کنـد   دو هیچ تفاهمی پدید نخواهد آ این

توان بـه توجـه ظاهربینـان بـه      را نیز می» بینا بودن سگ«االله و پوشی اولیاءاالله از ماسوي توان به چشم حکایت را می
کلـب  «داده شود و  که اگر به این سگ تعلیم شود میمولانا یادآور . ویل کردأجهان ظاهر و غفلت از عالم باطن ت

او را  ،که اندك نور معرفتی بر همـین سـگ بتابـد    و زمانی. ها سراغ صید حلال خواهد رفت گردد، در بیشه» معلَّم
نمـاد انسـانِ   » سـگ « در این حکایـت،  .)2383ـ1375/2/2354مولوي ( مبدل خواهد ساخت» سگ اصحاب کهف«به 
 ،درویـشِ کـور  . ادب اسـت  خبـر و در نتیجـه بـی    مستور بـی  بصیرت و گستاخی است که نسبت به مقام اولیاء بی

. تصـرف اوسـت  در اما در بـاطن، کائنـات    ،پذیر و درمانده دارد نماست که ظاهري آسیب سمبلی از عارف دیوانه
برخـی از  . ق مکتـوم از جملـه اولیـاء مسـتور اسـت     یلزوم داشتن فهمِ معنوي براي شـناخت حقـا   ،نتیجۀ حکایت

جفـاي ظاهربینـان بـر    «با توجه به ابیات آغازین این حکایـت، مقصـود مولانـا از نقـل آن را بیـان       مثنوين اشارح



وار و حکایت بعـدي ماننـد سـایر     ذکر این حکایت تمثیل .)330: 2، ج1382زمانی ( اند تلقیّ کرده» نما عارفانِ مجنون
 .ستان اصلی شده استموجب به هم ریختن نظم و توالی اجزاي دا ،مثنوياستطرادهاي مولانا در 

 شـود تـا    اي مـی  بهانه یادشده،ضرورت مراجعه به اهل دل براي یافتن حکمت حقیقی در ابیات پایانی حکایت
جـویی   جوي اهل دل و انسـانی کامـل بـراي مشـورت    و مولانا حال آن جوان سائل را به خاطر آورد که در جست

جـو   آن جوانِ مشـورت  سرانجاماصلی چنین است که ادامۀ حکایت  .گردد است و بدینسان به اصل حکایت برمی
پاسخ آن حکـیم رازدانِ رازپـوش بـه    . کند طلبِ راز می» ابَِ کودك شده«رسد و از آن سوار می نماي نی به مجنون

ک سو طالب خـام مبتـدي   یاز .  شود میدروازة راز به روي تو گشوده ن وي این است که امروز روزِ راز نیست و
تواند بـا افشـاي اسـرار، همچـون      نما نیز نمی ۀ اهل راز وارد شود و از سوي دیگر عارف مجنونتواند در حلق نمی

عارف مجنون به چنان تجربـۀ والایـی از دریافـت     .مشغول باشد) فریبی عوام(داري  شیوخ مزور و مدعی به دکان
اوج جنـون، همچـون زبـان    زبـان عـارف در   . دانـد  ممکن مـی رابد که بیان آن را براي اغیار غیی حقیقت دست می

تواننـد از سـرّ نهـان،     گاه نمی به همین سبب عارفان حقیقی هیچ. فهمند اي است که عاقلان از آن چیزي نمی دیوانه
ملاحظات مولانا در این باره یادآور ایـن  . دارانی بیش نیستند زنند دکان مدعیانی که دم از راز می. سازي کنند محفل

 : ابیات سعدي است
 ــ ــرغ س ــاموز  اي م ــه بی ــق ز پروان ــد   حر عش ــد و آواز نیام ــان ش ــوخته را ج ــان س  ک

ــی ــد     خبراننـــد ایـــن مـــدعیان در طلـــبش بـ ــاز نیام ــري ب ــد خب ــر ش ــه خب  آن را ک
 )29: 2526سعدي (

که معنـاي آن مـرتبط بـا    » جنَّ«یا » جنّ َ«از ریشۀ  -جنون . نکتۀ قابل توجه دراینجا ، رابطه راز با جنون است
بـاور  بـه  . ترین قالب و روش بـراي اختفـاي راز و محفـوظ مانـدن آن باشـد      تواند مناسب می ـ  است امر پوشیده

بـر آنکـه    افـزون  ،بنـابراین . نمـایی اسـت   نما مقتضی اختفاي راز از طریق جنون دیوانه رازدان بودن عارفانِ ،مولانا
اگرچـه گشـودن راز   . نهفتـه اسـت  نمایی آنها خود یک راز است، در درون خود این راز، راز دیگـري نیـز    جنون

 :نخستین براي مبتدیان ممکن است، اما فرارفتن از آن و یافتن کلید راز دوم بسی دشوار و سهمگین است
از     گفت ــت   نیسـت  رو زیـن حلقـه کـین در بـ ـــروز روز راز نیســ ـــرد امـــ  بازگـــ

ـدي در لامکـــــان    ــان     گــر مکــــان را ره بـ ــر دک ــن ب ــودمی م ــیخان ب ــو ش  همچ
 )2386ـ1375/2/2385مولوي (

تا در تفسیر و تبیین همـین معنـا بـار دیگـر حکایـت       شدهنما نزد مولانا سبب  اهمیت رازداريِ عارفان مجنون
نیمـه شـب محتسـب، مسـت     : بیاورد »مست خراب افتاده را به زندان خواندنِ محتسب«عنوان باکوتاه دیگري را 

. از آنچـه در سبوسـت  : دهد اي؟ مست پاسخ می پرسد چه خورده او میاز . ابدی خرابی را در پاي دیواري خفته می
محتسب که کمـابیش از  . ام چه خورده همان: گوید پرسد که آخر در سبو چیست؟ مست می محتسب بار دیگر می

ا   ،کنـد » آه« خواهد تا براي استشمام بويِ می از دهان وي و به دام انداختن او، از او می ،دهشرنديِ مست آگاه  امـ



کنـد و در پاسـخِ اعتـراض     مـی » هوهـو «اي رمزآمیز نفَس را در سینه حبس کرده  مست به جاي آه کردن، به شیوه
آه کـردن کـار دردمنـدان و    : گویـد  می ،مضاعف خود را مانع آه کردن دانسته گیر، شادي و شعف محتسبِ سخت

 :ام غمخواران است و من غرق در شادخواري و سرخوشی
ــب در نیمــه  ـن دیــوار مســتی خفتــه دیـــــــد      شــب جــایی رســید   محتس  در بـ

 سـبو  گفت ازین خـوردم کـه هسـت انـدر     بگـو  چـه خوردسـتی؟   هـی مسـتی،  : گفت
 این خفیست گفت، ام خورده آنک از :گفت آخــر در ســبو واگـــو کــه چیســت :گفــت

ــن جــواب  دور مــی ــن ســؤال و ای ــدر  شــد ای ــد چــون خــر محتســب ان  خــلاب مان
ـــن: را محتســـبگفـــت او  ــین آه کــ ـــن     هـ ــام سخـ ــرد هنگ ــو ک ــو ه ــت ه  مس

ــت ــی   :گف ـــو م ــن، هــ ــتم آه ک ــی گف ــی     کن ــم منحن ــو از غ ــاد و ت ــن ش ــت م  گف
ــی   بیـــــــــدادیست آه از درد و غــــــــم و ــوي م ـــوي ه ــت  ه ــوران از شادیس  خ

ــدانم،  ــن ن ــت ای ــز محتســب گف ــز خی  معرفـــت متـــراش و بگـــذار ایـــن ســـتیز خی
ــت ــو : گف ـــا؟ رو، ت ــن ازکجـــ ــا، م ــت مســتی  ازکج ـــا    ،گف ــدان بیــ ــا زن ــز ت  خی

ــت  ــت مس ــذار و رو  :گف ــب بگ ــــرو اي محتس ــــردن گـ  از برهنـــه کـــی تــــوان بـ
ــدي   ــتن ب ــوت رف ـــود ق ـــرا خـ ـــر مـ ـــد   گـ ــی ش ــی، ویــن ک ــۀ خـــود رفتم  يخان
ــا امکانــــــمی      ــل و ب ــا عق ــر ب ــن اگ ــانمی   م ــر دکـ ـــر سـ ــیخان بـ ـــو شـ  همچـ

 )2399ـ1375/2/2387مولوي (
و کـردن  «و  ،ویل به اظهار راز نهان و افشاي حال باطنی عـارف أآه کردن در این حکایت قابل ت  ،مسـت » هوهـ

ن کـردن  (که سائل از وي آه کردن  ویل به نشاط ناشی از فناي عارف است؛ درحالیأقابل ت او  ،خواهـد  مـی ) من مـ
عنـی همـان شـوریدگی و    یداشت که هوهو کردن وي نه لفظی بلکه عینی و خارجی  اما باید توجه. کند هوهو می

خواهد کـه همـراه او بـه زنـدان آیـد،       در نهایت چون محتسب از وي می. خرابی و محو اراده و انانیت وي است
. تـو شـوم  افتـادم تـا دچـار     رفتم و کنار این خرابه نمی دهد که اگر من پايِ رفتن داشتم به خانۀ خود می پاسخ می

و منظـور مولانـا از طـرح     ددان میپاسخ اخیر مست را پاسخی مستانه و در عین حال رندانه و طنزآمیز  کوب زرین
تواند مانند رؤساي عام به دنبـال   اي را بیان این نکته که حال عارف وراي طور عقل عوام است و نمی چنین لطیفه

درخواست محتسـب بـراي بـردن    . )364: 1374 کوب زرین( قرار و سکون برود یا دکان خودنمایی و دعوي بگشاید
عارف کامل براي  همراهی بـا آنـان در    تواند قابل تأویل به تقاضاي مبتدیان از مست به زندان، در این حکایت می

 ـ «جادة صحو و هشیاري و همدلی با آنان در اموري باشد که دون شأن باطنی وي است و  خـاطر   هامتناع مسـت ب
قابل تأویل به شدت استیصال و استحالۀ عارف در حـال خـود اسـت کـه در طریقـت سـکر،       » رفتن نداشتنِ پايِ

زیـرا   ،اسـت  مست و آشفته بر طریق سلوك افتاده و پاي رفتن برایش نمانده و حتی مقصـد خـود را رهـا سـاخته    
رسـیده اسـت و   کار او از راه رفتن گذشته است زیرا به مقصـد   .محاي پاي سالک استا ،خصوصیت جادة سکر

 .مقصد او باشد ،»مقصدي بی« چه بسا که



بـه عنـوان نماینـدة    » محتسـب «متفـاوت   پردازي هنرمندانۀ مولانا در ترسیم برخورد دو تیـپ کـاملاً   شخصیت
به عنوان نمایندة اصحابِ سکر در این حکایت نشان از دقـت نظـر وي در بیـان    » مست آشفته«اصحابِ صحو، و 

نمادي از طالبِ مبتدي اهلِ صحو است که در حکایـت  » محتسب«در این داستان . دارد ق عرفانییروش فهم حقا
را » سگ پـر سروصـدا و درنـده   «و احتمالاً در حکایت فرعیِ پیشین نقش » جوي مرد سائلِ مشورت«اصلی نقش 

: فرعـی پیشـین   در حکایـت (سـوار   نمـايِ نـی   کند؛ مست افتاده بر کنار دیوار، نماد همان عـارف مجنـون   بازي می
دادن  نماییِ آگاهانه، سرشار از حالت سکر و سرمستی نیز هست و از پاسـخ  بردیوانه افزوناست که ) درویشِ کور

گرفتن محتسب از طریـق دور در   در این حکایت با به سخره(، با رندي و ظرافت  ثاّبه مبتدیانِ خامِ پرسشگرِ بح
نـدادن دیگـران    هاي درونی، مقتضی کتمان راز در سینۀ خـود و راه  استغراق عارف در تجربه. رود طفره می) گفتار

جانی است کـه   او سوخته. خواري، زبانِ بیان را از مست ستانده است که نشاط میگونه  همان ،به ساحت راز است
توانـد   زیرا نـه او مـی  . کند کننده را از خود دور می داند و گاه با طنزي گزنده یا تمسخر، سؤال آداب و ترتیب نمی

این رندي اگرچه آگاهانـه  . توانند آن حال را ادراك کنند آورد و نه عام خلق می چنانکه هست به بیان حال خود را
که سیرت و حالت دیوانه الهی ناظر به نشاط و سرخوشی و شادخواري عارفانه اسـت، پاسـخ    رواست، اما از آن 

صحو و سکر در خود عارف به هـم آمیختـه اسـت،    وي در هر صورت مستانه و سکرآلود است و اگرچه حالت 
 .اما اهل صحو را هرگز یاراي فهم آن حال نیست

نماسـت،   که در واقع  بیـان کمـالی از حـال عـارف دیوانـه      »مست خراب« پس از حکایت فرعی و استطرادي
از سـر گرفتـه   » تـر گـردد   کشیدن سائل آن بزرگ را تـا حـال او معلـوم    بار در سخن دوم« عنوان باحکایت اصلی 

اي اسب خـود را بـه سـوي او رانـد تـا از آن پیـرِ        کند لحظه سوار خواهش می نماي نی سائل از آن دیوانه :شود می
گویـد اسـب مـن بسـی تیـزرو و       رانـد و بـه او مـی    شیخ نیز اسب خود را سـوي او مـی   .کودك شده سؤالی کند

این تُند و تیزبـودن  . تر سؤالت را بپرس هر چه سریع رده،تندخوست و طاقت درنگ ندارد و تا تو را لگدکوب نک
اسب خیالی در حکایت را باید به اسبِ جنون شیخ نسبت داد؛ یعنی جنون و سکر عارف حوصلۀ اهـل صـحو را   

خاطر محدودیت ظرف معرفتشـان،   هرسد، ب ندارد و ممکن است صرافت و شدت فیضی که از وي به مبتدیانِ می
امـا از سـر فراسـت     ،خواهـد سـؤال حقیقـی خـود را مطـرح کنـد       در ادامۀ داستان سائل مـی . به آنان صدمه بزند

 ،کنـد  پوشی مـی  چشماز طرح مسألۀ خود  ،بنابراین .ابد که فضايِ حاکم،مجالِ مناسبی براي گفتن آن نیستی درمی
وي  ( ی شـود توانـد بـراي مـن همسـر لایق ـ     پرسد که به نظر تو کدام زن می سؤالی مجازي و از سر شوخی می مولـ

 ال حقیقـی نـزد اغیـار اسـت؛    ؤاین شوخی و لاغ نه از سر اسـتهزا بلکـه بـراي اختفـاي س ـ     .)2404ـ ـ1357/2/2403
ال حقیقـی  ؤاست،او نیـز س ـ  که عارف رند،شخصیت حقیقی خود را در پشت پردة جنون مخفی ساخته گونه همان

 .کند سِ سؤالی سطحی پنهان میخود را به خاطر ملاحظۀ فضاي حاکم و سطح معرفت اطرافیان، در پ



ط حـاکم، و منحـرف سـاختن سـوال اصـلی بـه       یاین بخش از حکایت یعنی وقوف سائل جوان به فضا و شرا
زیرا در اصل حکایت که درمنـابع دیگـر   . سؤالی سطحی، نوآوري و تصرفّ ظریف مولانا در اصل حکایت است

؛  822: 1365نیکلسـون  ( قلیوبی منقول است نوادرعوفی و  الحکایات جوامع ابولیث سمرقندي و العارفین بستان مانند
، سائل از ابتدا به دنبال مشورت با مردي دانا دربارة نکاح با زنـی  )229ـ ـ30و  280: 1374و  318: 1، ج1373کوب  زرین

نبـودن فضـاي    اما در حکایـت مولانـا ، مناسـب   . چرخد مناسب براي خود است و حکایت نیز بر همین محور می
اش براي سؤال از یک راز مهـم   خلاف قصد حقیقی –که سائل  شود میو عدم بلوغ معرفتی اطرافیان سبب  حاکم

: کنـد  نکتۀ قابل تأمل و مهمی را دربارة عقلاي مجانین بیـان مـی   ،این نوآوري. ندکاز سر شوخی  چنین سؤالی  -
جـاري شـدن   . فضـاي پیرامـون دارد  نماها، بستگی به اوضـاع و شـرایط حـاکم و     شدن زبان حقیقی دیوانه گشوده

افتـد کـه گوشـی     زبان آنها زمـانی بـه کـار مـی    . بستر و فضاي مناسبِ معرفتی است حکمت از زبان آنان مقتضیِ
. هاي نامحرمی در کار باشد، نباید اسـتدعاي گشـودن آن زبـان را نمـود     پس اگر گوش. فراخور آن زبان پیدا شود

یت مولانا به خوبی آن را درك کرده و فهمیده است کـه هـر سـؤالی را    اي است که سائل جوان در حکا این نکته
کـه حکایـت مولانـا مـأخوذ از     .... و العارفین بستانکه در حکایت  در حالی. (توان از اهلش پرسید در هر جایی نمی

همـان  در حکایت مولانا، سائل با اینکه مبتديِ طریقـت اسـت، امـا در    ). داردن یآنهاست، سائل قصه چنین فراست
داند و در حضور اغیار بـا طـرح سـوالی نامتناسـب موجـب رنجـش        مراحل نخستین طلب نیز ادبِ سلوك را می

خصوص که پیر حال خویش را در جنّۀ جنون و مکمنِ غیبِ درون مسـتور سـاخته، مریـد     به ،شود میخاطر پیر ن
 .بایست این پردة ستر را با خامی بدرد و راز وي را افشا نماید نمی

نیـز   به همـین سـؤال مجـازي طالـب     ،نما که به خوبی از اوضاع و احوال گفته شده باخبر است ف مجنونعار
دو گـروه   ؛زنان سه گروهند: دهد پاسخی دقیق و درخور تأمل و در عین حال متناسب با ظرفیت فضاي حاکم می

از آن  او مند اسـت، کـلّ  آن کـه چـون گنجـی ارزش ـ   . از آنها مایۀ رنج و یک گروه آنها چون گنج ارزشمند است
حال کـه پاسـخ را شـنیدي دور    . دیگري نیمی از آن توست و سومی که هیج چیزي از آن براي تو نیست. توست

پـس از   .)2409ـ ـ1375/2/2405مولوي (ات کند که تا ابد از جاي خود بر نخیزي  شو وگرنه اسبم چنان لگدي حواله
پاسخ بسی موجز و مـبهم   شود میکه ملاحظه  گونه همان. شتابد می سوار دوباره به میان کودکان این پاسخ، مرد نی

اي بـه توضـیح و    راند و علاقـه  طور متوالی سائل را از خود می و به پیاپیهاي کوتاه  است و شیخ نیز پس از پاسخ
نمایـان اسـت کـه خـلاف واعظـان و       گفتن بیانگر طرز تعلیم و تربیت دیوانه این شیوه سخن. تطویل سخن ندارد

گـو   گـو و گزیـده   گوینـد؛ کـم   به اصرار مخاطب سخن می بیشتربه صورت مجمل و مرموز و تنها  ،عالمان رسمی
 .اي به دعوت کلامی ندارند هستند و علاقه

پیـر  . نـد کخواهـد تـا سـخن خـود را تفسـیر       سائل از پاسخ کوتاه شیخ دچار ابهام شده و بار دیگر از او مـی 
توانـد بـه ایـن معنـا      سوار شدن بر اسب خیـالی مـی  (راند  را سوي او می اش ینما براي بار سوم اسب خیال مجنون



: گویـد  و مـی ) انـد  دانند، حال آنکه بر خیال خود سوار شـده  ها خود را سوار بر اسب مراد می باشد که همۀ انسان
و آنکـه   ش از آن توسـت، زنِ بیـوة بـدون فرزنـد اسـت     ا از آنِ توست دختر باکره است و آنکه نیمیاو  آنکه کل

اي است که از شويِ پیشین فرزندي داشته باشد؛ چراکـه همـۀ خـاطرش نـزد آنهـا       هیچش از آن توست، زن بیوه
سـپس بـا   .دارد  پس از این توضیح، پیر براي چندمین بار سائل را از ضربۀ لگد اسـبش بـر حـذر مـی    . خواهد بود

سـائل کـه از بیـان نکـات نغـز حکـیم       . )2415ـ ـ2/2410/همـان (شود  وهویی کودکانه به میان کودکان روانه می هاي
پیر براي آخـرین بـار نـزد وي    . خواهد به واپسین سؤالش نیز پاسخ دهد ، از او میاست زده شده نما شگفت دیوانه

بازي است و در حال بـردن   گوید زود سؤالت را بپرس زیرا آن کودك در حال پیش افتادن از من در می و دیآ می
، شاید بیان ایـن  ویژگی اوکید مولانا بر این أشده در بازي کودکانه و ت استغراق پیرِ کودك. گوي میدان از من است

نکته باشد که کلُیت زندگی از دیدگاه این فرزانگان نـوعی بـازي کودکانـه اسـت و در نتیجـه نبایـد آن را جـدي        
 ـ جنون ،به عبارت دیگر .انگاشت و تصلّب و خشونتی از خود نشان داد توانـد بـه بـازي     ه نـوعی مـی  نمایی آنها ب

 .گرفتن عادات و رسوم جاري زندگی باشد
 شـدن خـود   خواهد تا راز پنهان و مظهر عقل کُل می»شاه عقل و ادب«سائل قصه در آخرین سؤال خود از آن 

نمایی من براي فرار از منصب قضاوتی اسـت کـه    خلاصۀ پاسخ پیر این است که جنون .در پردة جنون را بازگوید
اوباش آن را پیشنهاد نمودند و اصرار آنها سبب شد که به ناچار عقل خود را پنهان سازم و جنـون را سـتر   مشتی 

عقل مانند گنجی است کـه   ،در این شرایطکه است  بر این باورمولانا  .)به بعـد  1375/2/2416مولوي ( حال خود کنم
اینجا دیوانگی عـین عقـل اسـت و دیوانـه کسـی       ،بنابراین. باید آن را پنهان ساخت و نمایاندنِ آن دیوانگی است

ایـن گونـه   . پنهان نشود ،است که دیوانه نشود و با دیدن عسس نفس یا عسس بیدادگر حکاّم جبار و فساد جامعه
توان ناشـی از سـرخوردگی فرزانگـان     می ،کند کوب اشاره می که زرین گونه شدن در پردة دیوانگی را، همان پنهان

ستر حال خود و نیز نوعی اعتراض بر نظـام اجتمـاعی و اربـاب قـدرت از آن      برايناچار  هبدر جامعه دانست که 
نماها آنها را بیش از  که ترسیم چنین شخصیتی از دیوانه )39: 1369؛ نیـز  318: 1، ج1373کوب  زرین( کردند استفاده می

اي بـراي   توان وسیله این گروه را مینمایی  در همین راستا جنون. کند طبقه صوفیان به طبقۀ روشنفکران نزدیک می
ماندن از آفات معنوي دانست یا جنون را راه گریـزي از رنـج هشـیاري دانسـت زیـرا       حفظ تقواي درونی و ایمن

رهایی از تنگناي عـذابِ وجـدان    اياي بر آید، جنون دروازه آنجا که وجدان آدمی از فشار آلام خارج به ستوه می
، خـود را  شـود  میپس انسان عاقل براي رهایی از کاري که موجب عذاب وجدان  خطر است؛ و راهی به مأمن بی

 :)230ـ229: 1374کوب  زرین( زند به دیوانگی می
ـــدم    ــه شـ ــیج و دیوان ــرورت گ ــن ض ـاطن همانــــــم کـــه بـــُدم      زی  لیــک در بـ

ــه    ــن ویران ــت و م ــنج اس ــن گ ــل م ــــه ام عق  ام گـــنج اگــــر پیـــدا کنـــــــم ویرانـ
ــت  ــد   اوس ـــه نش ــه دیوانــــ ـــه ک ــه نشـــد  دیوان  ایــن عســـس را دیـــد و در خانـ

 )2426ـ1375/2/2424مولوي (



 
 بهلول در مثنوي
دو بار در دفتر سوم آمده که به ذکر نامی از وي و اشـارتی کـه حـاکی از فرزانگـی      تنها مثنوينام بهلول در تمام 

با چهرة شایع او در سـایر منـابع ادبـی و عرفـانی      مثنويچهرة بهلول در این دو حکایت . اوست، اکتفا شده است
ي و  انسان آگاه و کاملی  است که شخصیتش فاقـد جنبـۀ طنّـاز    ،دو حکایت زیرا او در این. چندان مطابقتی ندارد

نقـش بهلـول،    )1923ـ ـ2/1884/همـان (» بهلول و درویـش «در حکایت . نمایی در قول و فعل است ظرافت یا دیوانه
بلکه نقش سالک طالبی است کـه قطـبِ   . نما نیست کند، نقش یک عاقل مجنون کوب اشاره می ه زرینطور ک همان

کـوب   زریـن ( اي است که دعوي وي را تأیید کرده و بـا وي از در انکـار نیایـد    وقت را دریافته و ادراکش به اندازه
 ـ رویـارویی بهلول در این حکایت رهروِ طالب حقیقتی است کـه در  . )280: 1374 ا یکـی از اولیـاي الهـی کـه از     ب

پرسـد و   ناشی از تسلیم و رضـا رسـیده، حـال وي را مـی    » قطبیت«شدت رضا زبانش از دعا بسته شده و به مقام
گویـد   چون آن پیر از نفوذ و استیلاي کامل خود بر تمام اجزاء کائنات و چرخش ایام بر وفقِ مراد خود سخن می

گـو ضـمن تصـدیق سـخن وي، فهـم      و کند، بهلـول در ادامـۀ گفـت    می و قدرت تصرف و ولایت خود را بازگو
یابد و براي استفادة همۀ افـراد اعـم از عـوام وخـواص، بـه فراخـور        اظهارات وي براي عقول عامه را دشوار می

ند که پاسخ پیر ناظر به بیـان حقیقـت مقـام رضـا در عرفـان      ک ق، استدعاي توضیح بیشتري را مییفهمشان از حقا
به عنوان یـک   تنهابا آن پیر کامل  روییایورمولانا در این حکایت بهلول را در . )1923ـ1375/3/1885مولوي ( است

بـه تعبیـر   . طلبد الفهم از او براي بیان مقام و حالش می کند که پاسخی جامع و عام سالک طالبِ حقیقت معرفی می
به دنبال کسب معرفـت بـراي خـود     تنهاناس است که ش جويِ ولی بهلول در مقام یک انسانِ دانايِ حقیقت ،دیگر

 .نیست بلکه دغدغۀ مبتدیان و عامۀ خلق را نیز دارد
در  -که همیشه در ادبیات به عنوان سمبل ظرافت و طناّزي و شوخ طبعی اسـت  –حال چرا شخصیت بهلول 

و حرکتی غیـر معمـول از    نمایی یا سخن اي به جنبۀ جنون این حکایت، طالب دانا و هشیاري است که هیچ اشاره
ت      شاید به این خاطر باشد که مولانا می .شود میاو ن خواهد نشان دهد که آن ولی الهی که بـه مقـام رضـا و قطبیـ

که جامع مراتب عقـل و جنـون و    -اي جامعِ مراتبِ سکر و صحو است که شخصی چون بهلول رسیده، به اندازه
که هم در مقـام رضـا و    دارداو آنچنان جامعیتی . نماید انی عادي میدر برابر او انس -به نوعی صحو و سکر است

اي هشـیار اسـت کـه حتـی       سکرِ ناشی از آن غرق شده و تجسم عینی فناي فعل و اراده اسـت و هـم بـه انـدازه    
الفهمی را در توضیح پاسخ قبلی خود به درخواست بهلول براي مبتـدیان و عامـۀ خلـق بـازگو      سخنی ساده و عام

نفـی هرگونـه   (بیخودي عرفانی  تر از خود بهلول است زیرا هم در نهایت جنون و در واقع او بسی بهلول. کند می
که آن حال و مقام را بـه زبـان سـاده بـراي مبتـدیان       اي گونه بهو هم در نهایت هشیاري،  ،است) خواست اراده و

گو میان سـائل و  و برقراري گفتدر جه دارد که البته مولانا تو. کند دهد و از آنان دستگیري می طریقت توضیح می



جـو را در   بایست تشابه و سنخیتی موجود باشد و به همین دلیل نقش پرسشگر حقیقت مسوؤل حقیقی قاعدتاً می
 .دهد حکایت به بهلول می

در یک اشـارت  » رسیدن خواجه و قومش به ده و نادیده و ناشناخته آوردن آن روستایی ایشان را«در حکایت 
کر و     براي عارفی حقیقی آمده است که به راحتـی عـارف  » صفت«بهلول به صورت یک  ،کوتاه دعیِ سـ نمایـانِ مـ

خویشـتنی اسـت کـه سـره را از      او مظهر انسان دانا و البته عارف بـی . کند خودي را تشخیص داده و رسوا می بی
 :دهد ناسره و ولی الهی را از مدعیان دروغین تشخیص می

ــم  ــه نشناسـ ــن بجـِــه   رو کـ ــی  تـــرا از مـ ــارف بــ ــولِ ده  عــ ــم و بهلــ  خویشــ
 )1375/3/700مولوي (

یا مسـت بـودن یکـی گرفتـه اسـت و چـون       » خویش بودن عارف بی«را با » بهلول بودن« مولانا  ،در این بیت
خودي عرفانی یا جنون و شوریدگیِ اولیاءاالله را نموده است، بیـت   ، ادعاي سکر و بیپیشینمدعی شیاد در ابیات 

وار تجربه کرده، خود مـن هسـتم؛    عالَم حیرت و بیخودي را بهلول راستی بهآنکه : خطاب به او و امثال اوست که
یان ام و سرمسـتانِ شـراب بیخـودي را از مـدع     من خود داناي راز و مست بادة الهی و واله و مجنونِ جلال الهـی 

خـویش بـودن یکـی     بهلول بودن با بـی  در این حکایت اگرچه در نظر اول،. دهم دروغین به راحتی تشخیص می
را محکـی بـراي   ) فنـاي معرفـت  (خبـري   که بهلول تجربۀ خود از حال سـکر و بـی   رو، اما از آن شود میدانسته 

آنهـا را   حقائق قرار داده و ضمن تحقیـر، ها از مستانِ حقیقی بادة  نما سنجش و تشخیص مدعیان دروغین و بهلول
نمـایی در او پدیـدار    رود که کمتـرین نشـانی از دیوانـه    راند، مظهر شخصیتی دانا و هشیار به شمار می از خود می

 .شود مین
 

 نتیجه
اي  مولانا اگر چه حجم کمـی دارد، امـا از جایگـاه و اهمیـت ویـژه      مثنويحکایات مربوط به احوال دیوانگان الهی در 

ساختار ادبی، شعر تعلیمی است و مولانا با آوردن حکایـات دیوانگـان الهـی در دفتـر دوم،     نظر از  مثنوي. برخوردار است
ضمن آنکـه مولانـا در حکایـات مربوطـه درصـدد توصـیف و تبیـین        . درصدد تعلیم و وعظ و ارشاد مخاطبان خود است

مولانـا در دفتـر دوم، چنـد حکایـت     . زبان شعر و ذوق شاعرانه است هاي پنهان شخصیت دیوانگان الهی با استفاده از لایه
اگرچه استطرادهاي مکرر وي و آوردن حکایـات فرعـی دیگـر     ،آورد طور متوالی دربارة جنون الهی و دیوانگان الهی می به

را گـاه دچـار    و خواننـده  زدسـا  مـی را از پیوستگی و نظم منطقـی دور   ش، سخنمثنويهاي  در اثناي آن مانند سایر قسمت
سـتیزي آنهـا و تبیـین جنبـۀ      رویکرد وي به موضوع دیوانگان الهـی بیشـتر نـاظر بـه هنجارشـکنی و عـرف      . کند ابهام می
کیـد او بـر رهـا سـاختن ذهـن از عقـل       أت. گري در اولیاء ناشناختۀ الهی با استناد به برخی از آیات و روایات است ملامتی

 .شناسی عرفانی در قالب شعر تعلیمی دانست توان نوعی روان اندیش را می مصلحت
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